
احمدرضا حجارزاده - روز جمعه، ۱4 اردیبهشت ماه در گالری 
»نقش جهان«، در نمایشگاهی با عنوان »افکار«، از نقاشی های 
»مریم نامدار« رونمایی شــد. نامدار در تازه ترین نمایشگاه 
خود، 2۰ تابلو انتزاعی را با تکنیــک اکلرولیک روی بوم و در 
سبک آبستره )انتزاعی( روی دیوار برده است. این هنرمند که 
فارغ التحصیل رشته هنرهای تجسمی است، پیش از این آثارش 
را در برخی نمایشــگاه های گروهی نظیر منتخب آثار گالری 
»اکنون« )اصفهان(، منتخب آثار گالری »آرتیبیشن«،گالری 
»هفتا«،»داوودی« و »زرنا« به نمایش گذاشته بود. برگزاری 
نمایشگاه انفرادی نقاشی های مریم نامدار با عنوان »افکار«، 
بهانه ای شد تا سری به گالری نقش جهان واقع در نیاوران بزنیم 

و با خالق این آثار خلاقانه و تماشایی به گپ وگفت بنشینیم.
چگونه و از چه زمانی به نقاشی علاقه مند شدید و آن را به 

صورت جدی دنبال کردید؟ 
هنر در خانواده ما تقریباً ارثی است. رشته دبیرستانم نقاشی بود و در 
دانشگاه هنرهای تجسمی خواندم؛ رشته ای که شامل عکاسی،گرافیک، 
مرمت، تاریخ هنر و... بــود. جدای از این ها تمام ســال های زندگی ام 
درگیر جهان تجســمی بوده ام و علاوه بر پرداختن به احوالات روحی 
و جست وجو و کنکاش های ذهنی، منبع درآمدم بوده! غیر از نقاشی، 
در زمینه طراحی لباس، نقاشی روی شیشــه و سرامیک و بسیاری از 

شاخه های مرتبط دیگر نیز فعالیت داشته ام.
معمولاً ایده آثارتان را چگونه پیدا می کنید و چه عواملی در 

شکل گیری نقاشی ها نقش دارند؟ 
آثار آبستره، ایده یا داستان روشنی ندارند و بازتاب مستقیم احوالات 
هنرمندند. آبســتره از ایده پردازی و بیان ســمبولیک رایج در جهان 
تجسمی معاصر فاصله می گیرد و محصول غلیان ناگهانی عواطف نقاش 
است. همه چیز به موقعیت انسان هنرمند در زندگی اش برمی گردد؛ به 
احوالات خوش و ناخوش او و جهانی که در آن دست وپا می زند. با نگاهی 
ساده به پالت من، متوجه کنتراست شدید رنگ ها می شوید. نقاش ها 
کم تر در مورد آثارشان حرف می زنند. شاید بهتر باشد من هم چیزی 
در مورد کارهایم نگویم و همه چیز را به مخاطب واگذار کنم، چون ما 

حرف های مان را طور دیگری می زنیم. 

آیا در پروسه اجرای تابلوها، قصد داشــتید با خلق آثار 
انتزاعی، تماشاگران را به تفکر دعوت بکنید یا بیش تر تکنیک 

و زیبایی شناسی هنری نقاشی ها برای شما مهم بود؟
نام نمایشــگاه ابتدا »آشــوب افکار« بود که به »افکار« تغییر کرد. 
احساس کردم کلمه آشوب بار منفی زیادی دارد و شاید به بیننده حس 
ناخوشــایندی بدهد اما در فرایند خلق هر اثری باید هم به جنبه های 
تکنیکال و هم به جنبه های مفهومی آن توجه برابر داشت، ولی خلق 
زیبایی یا بیان بصری و حسی برای من اولویت داشت. آثار ما باید پیش 

از تامل برانگیز بودن، احساس مخاطب را متاثر بکنند. 
با توجه به تصور معمول مردم از هنر نقاشی، فکر می کنید 
آثار انتزاعی چه قدر از سوی بازدیدکنندگان عمومی درک و 

استقبال می شوند؟ 
هنر نقاشی ایرانی از ابتدا هنری روایتگر بوده و حتی مدرن ترین آثار 
معاصر ما از زیر ســیطره این نگاه رهایی نیافته اند. با توجه به این سابقه 
فرهنگی و حافظه تجســمی نمی توان از مخاطبان خــاص و عام توقع 
بازخورد مثبتی داشت. متاســفانه این روزها نقاشــان بازاری به دلیل 
ضعف در بیان بصری روایی به سمت قرائتی دکوراتیو از آثار آبستره روی 
آورده اند و شأن و منزلتی برای این نگاه نقاشانه باقی نگذاشته اند. با این حال 
مخاطبان باهوش متوجه  تفاوت بن مایه های یک اثر آبستره اصیل با یک 
اثر دکوراتیو می شوند. البته با توجه به رشد چشمگیر کمّی گالری ها در 
چند سال گذشته می توان به تربیت چشم مخاطبان هنر امیدوار بود. من 
هم امیدوارم مخاطبان این مجموعه با بخشی از جهان من ارتباط بگیرند.

معمولاً برای برگزاری نمایشــگاه با چه مسائل و مصائبی 
روبه رو هستید؟

اجازه بدهید بی تعارف و صادقانه بگویم، ســوای تعــداد اندکی از 
گالری دارهای هنردوســت و هنرپرور، اغلب صاحبان گالری به دنبال 
دلالی هنر و سودجویی های خود بوده و پشیزی برای جهان هنر ارزش 
قائل نیســتند! آنها به جای توســعه و ترویج هنر، به تحمیل سلایق و 
خواسته های شان دست می زنند و درگیر خرید و فروشند. البته اقتصاد در 
هنر از واجبات غیرقابل انکار است اما بازگذاشتن دریچه ای برای ارائه آثار 
صرفاً هنری نیز ضروری است. یک هنرمند خلاق، ولی گمنام در چرخه 
مافیای تجسمی معاصر راه به جایی نمی برد. متاسفانه جای هنرشناسان 

و منتقدان منصف هنری مشتی دلال نشسته اند و عرصه را بر نسل نوی 
هنر معاصر تنگ کرده اند. از این رو اغلب دوستان به نمایشگاه های گروهی 
روی آورده اند. مخلص کلام این که جای امیدواری نیســت. هرچه به 
لحاظ کمّی، تعداد گالری ها بیش تر می شود، به لحاظ کیفی نگاه بصری 

هنرمندان به هم شبیه و شبیه تر می شود و این اتفاق فاجعه بار است.
وضعیت امروز هنرهای تجســمی ایران را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
این پرسش شما، خیلی سخت است و یک میزگرد با حضور اهالی هنر 
و اساتید صاحب نظر را می طلبد اما نظر به توسعه روزافزون دانشکده های 
هنری و گالری ها و آتلیه های آموزش تجســمی و جهــان اینترنت، 
روزنه های کوچک دیروز به پنجره هایی بزرگی بدل شده اند و امکانات 
معرفی و ارائه آثار بیش از پیش شده است. تعداد جشنواره های تجسمی 
چندبرابر گذشته شده و زمینه برای رشد و معرفی هنرمندان این حوزه 
هموار و مساعد است اما با این همه تحمیل برخی سلایق بر نسل نوگرای 
امروز ممکن است منجر به مرگ خلاقیت هنرمندان جوان روزگار ما 
بشود. گرچه هنر نقاشی امروزه بسیار متنوع تر و جسورتر از هنر دهه های 
پیشین است و حتی در مقام مقایسه با کشورهای دیگر می توان مدعی 
شد هنر نوگرای ایران در صد سال اخیر با هنر جهان برابری می کند و  
نقاشان بزرگ فراوانی در این چند دهه داشته ایم که مایه مباهات تاریخ 

هنر ایران هستند. 
چه راهکاری دارید تا عموم مردم توجه بیش تری به هنرهای 
تجسمی، بخصوص نقاشی نشان بدهند، به نمایشگاه ها بیایند 

یا حتی آثار هنرمندان را خریداری کنند؟
برای توســعه و ترویج هنر و عمومیت دادن به آن چاره ای جز این 
نیست که کار رسانه ای شود. صداوسیما به عنوان بزرگ ترین رسانه ملی 
با دستگاه عریض و طویل خود هیچ تمایلی به آموزش و انعکاس و توسعه 
فرهنگی دنیای تجسمی ندارد. نه به سبک شناسی هنر می پردازد، نه 
به آموزش تجسمی، نه به پوشــش خبری گالری ها تن می دهد و جز 
چند برنامه آموزشی سطح پایین در شبکه های مهجور خود هیچ کاری 
نمی کند. همه آن چه در جهان تجسمی ایران رقم خورده و می خورد، 
محصول تلاش بخش خصوصی است و با توجه به اقتصاد فلج این روزها، 

به همین  هم قانعیم.
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